
 
 

 
 

 

 
 

 

   درباره نظریه اجتهاد در تعزیر بازپژوهی

  علی طالبی آشتیانی محمد

 چکیده

 رَاهُیَبِمَا  رُیالتَّعز»اند که داده یرأ نیچن نیا ر،یباب تعز اتیاساس روا فقها بر
گناهکار  ریعدم تعز ای ریتعز خصوص در فیتکل نییتع یبرا یاو آن را قاعده« الإماَم

«.  الإمَاِاجتهِاَدِ یإلَ رُیالتَّعزِ»اند که صراحتاً آورده یحت؛ انددانسته و طبق آن فتوا داده
 ریدرباره اجتهاد در تعز هانیفق یو رأ اتیخصوص مراد روا در ستا یاما ضرور

حکم  یحجت برا لیتحص یتأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنا
 سؤال مطرح دوبرای حل این مسئله،  روشن گردد. یشناخت حکم شرع ای یشرع
رعی یا تحصیل حجت آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم ش .1 ؛شودمی

شود؟ چه می رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم .2برای آن است؟ 

روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف 
نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله دلایل اختلاف

های تعزیری را حل نماید. روش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازاتپیش
س نتایج، در روایات و کلام فقها، اسا بر ای است.گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه

آن  هآن، تصریح و برخی ب به زیرا بعضی  ،بودن تعزیر نیستلافی در اجتهادیتخا
هاد معنای اجت شود که اجتهاد در تعزیر، بهمقاله، استدلال میاین اند. دراشاره کرده

بلکه مراد،  ،مصطلح)شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن( نیست
تیجه، نظر دارند. مؤید این ن لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق تشخیص با

 ضخ،رتعیین مقدار جزیه، بودن ها به اجتهادیروایات و کلام فقیهان است که در آن
 معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است. به قیمت عبد و... 

 .، مصلحتجتهاد در تعزیرااجتهاد،  تعزیر،: هاواژهکلید 
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 مقدمه

ها و های فقیهان متقدم تا معاصر و تتبع در باب تعزیرات، نظریهبه کتاب مراجعه با

نه زمی شود. درمختلف درباره تعیین موجبات و مقدار تعزیر مشاهده می فتاوایی بس

همه  اند کهموجبات را آنچنان وسعت بخشیده موجبات تعزیر، برخی از فقیهان گستره

دهد، اما طبق نظر گناهان غیرحدی، اعم از گناهان صغیر و کبیر را در خود جای می

 ر. دربرسد به گناهان صغی شود، چهفقهای دیگر، این قلمرو شامل گناهان کبیر نیز نمی

نظر اما اختلاف د.نظرهایی فاحش وجود دارحوزه تعیین مقدار تعزیر نیز چنین اختلاف

شود، بلکه اختلاف اساسی اینجاست فقیهان درخصوص تعزیر به این موارد محدود نمی

که بعضی از فقیهان طبق روایات باب تعزیر بر این باورند که تعزیر مطلقاً به اجتهاد امام 

 ویس که مصلحت دید درباره آن تصمیم بگیرد، ازنحوی هر به یا حاکم واگذار شده تا 

دلیل وجود عصمت به  گر، برخی از فقیهان اجتهاد در تعزیر را در حق امامدی

ات و اساس واقعیات روای رسد ضروری است برمی نظر بنابراین، به دانند.پذیر نمیامکان

های دور و به انصاف علمی نزدیک باشد، درباره چنین دیدگاه به کلام فقیهان که از تکلف 

 فقهی صورت پذیرد.متعارض و متضادی، بررسی 

 شود:گفته، دو سؤال مطرح میبه مسئله پیشباتوجه

معنای تشخیص حکم شرعی یا شناخت  آیا اجتهاد در تعیین مجازات تعزیری به .1

 آن است؟
 چیست؟ رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم .2
 نشود گفت فقیهاهای فقیهان متقدم و معاصر میاساس تحقیق جامع در کتاب بر

 اما مسئله این است که ،اندبودن تعزیر رأی داده ضمنی، به اجتهادی طور صراحتاً یا به

بودن تعزیر، تعیین تعزیر طبق سلیقه شخصی است یا اینکه یافتن منظور از اجتهادی

خصوص تعزیر یا تحصیل حجت برای آن است یا اینکه منظور از  حکمی شرعی در

زات تعزیری با لحاظ مصلحت مجرم و جامعه است. بودن تعزیر، تشخیص مجااجتهادی

مهم است، زیرا ضروری است به این سؤال پاسخ داده  تبیین صحیح این مسئله، بسیار

گاه آیا اجتهاد در حق بودن تعزیر و خطاپذیر بودن اجتهاد، آنشود که در صورت اجتهادی

 پذیر است؟امکان امام معصوم

شود گفت با بررسی روایات و کلام فقیهان در بودن تعزیر میخصوص اجتهادی در

ابی و حسب گناه ارتکبه شود که مقدار تعزیر، نامعین و وضوح دیده میبه باب تعزیرات، 
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قوت بدن مرتکب است و به رأی و اختیار امام واگذار شده است. نظر فقها نیز به همین 

خود  ام است تا طبق تشخیصگردد که تعزیر در اختیار امعبارتِ برگرفته از روایت باز می

د که اصل اندیگر، فقیهان با عبارات مختلفی بیان کرده عبارتبه  .و مصلحت، حکم کند

 و مقدار تعزیر و حدوث و بقای آن، به نظر امام واگذار شده است.

به مضمون روایات و آرای فقها و نیز اینکه رعایت مقتضای مصلحت و  توجه حال با

 حاکم باید ،دهدص حکم تعزیری، اساس تعزیر را تشکیل میزمان و مکان در تشخی

 علاوه .گرفته، موجب تعزیر است یا خیرتشخیص دهد که آیا فعل یا ترک فعل صورت

این، حاکم برای صدور و اجرای حکم تعزیری باید درخصوص نوع و مقدار تعزیر  بر

منع مرتکب  عزیر برایمتناسب با شخصیت و جایگاه اجتماعی مستحق تعزیر و نیز تأثیر ت

ن اینکه باید اجرای تعزیر را بر ترک آ بر و بازدارندگی دیگران به تشخیص برسد. علاوه

ترجیح دهد و مفسده اجرای تعزیر را بیش از ترک آن نداند. برای تشخیص این مسائل 

ادی شود گفت جز اینکه تعزیر اجتهو موارد متغیر دیگری که با تعزیر مرتبط است، چه می

 است.

مال مبنای اع ؛اجتهاد تعزیر»، صرفاً یک مقاله باعنوان «اجتهاد در تعزیر»خصوص  در

هادی صادقی و  آقایان محمد قلمبه « های محدودکننده آزادی در فقه جزاییمجازات

اما مقاله مذکور در پی آن است تا اثبات کند اجتهاد  جواد ریاحی، نگارش یافته است،

های محدودکننده آزادی مجرم، مانند دوره اینکه مجازات تعزیر مبنایی است برای

المنفعه(، اقامت اجباری در منزل)حبس خانگی( مراقبت، خدمات عمومی رایگان)کار عام

و ممنوعیت اقامت در مناطق معین و نیز نظارت الکترونیکی اعمال شوند. با این توصیف 

ها کاملاً مهیا ال این مجازاتکه در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط اعم

 اند تا چرایی تأکید سیاست قانونگذار اسلامی بر توسلنشده است. مؤلفان مقاله کوشیده

 های جزایی محدودکننده آزادی را بررسی کنند و از اجتهادی بودن تعزیر دربه واکنش

 اند.راستا استفاده و دلایلی برای آن ذکر کرده این

با مقاله مذکور، چنین است که اولاً با تتبع در جمیع  مقایسه ر دراما نوآوری مقاله حاض

بر استناد به روایات باب تعزیر درخصوص اجتهادی بودن تعزیر، آرای  کتب فقهی، علاوه

 باره نیز به تفکیک بررسی شده است. همچنین اشکالاتضمنی و تصریحی فقیهان دراین

ی درستبه اشکال شهید اول و ثانی، ابتدا  جمله شده به اجتهادی بودن تعزیر، از وارد

رو، ها، در مقاله پیشبر همه این ها پاسخ متقن داده شده است. علاوهمطرح و سپس به آن
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شود که اضافه بر تعزیر، مواردی مانند با بررسی دقیق روایات و آرای فقیهان اثبات می

 تعیین مقدار رضخ، جزیه و... نیز اجتهادی هستند.

 دیگر اینکه در این مقاله ارتباط بین اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصومنکته 

نیز بررسی و با تبیین صحیح منظور از اجتهاد در اجتهادی بودن تعزیر و استناد به کلام 

 شود.خصوص، شبهه مرتبط با آن نیز برطرف میها دراینفقیهان و استدلال آن

 تعریف تعزیر .1

به کند، به این دلیل که تعزیر، گناهکار را از تکرار گناه منع میبرخی از علمای لغت، 

دانند و معانی دیگر مانند نصر و تعظیم را به آن درستی منع را معنای اصلی تعزیر می

 (161: 1، ج1111)ابن منظور، .گردانندبرمی

( 111اعراف: )«عزّروه»(، 12مائده: «)عزرّتموهم»، سه کلمه «عزّر»در قرآن از ریشه 

سب حبه ( هرکدام یکبار آمده است. بیشتر علمای لغت و نیز فقیهان 9فتح: «)تعزّروه»و 

اند معنای تعزیر در لغت و در قرآن، گفته« عزّروه»برداشت خود از آیات و خصوصاً کلمه 

شک ، یعنی کید کفار و منافقان را از او منع کردند؛ بدون«عزّروه»نیز در قرآن، منع است و 

، ق1111)سبزواری، .شودها میو تعزیر، موجب منع مردم از ارتکاب موجبات آناقامه حد 

 (221: 21ج

ها روایاتی که تعزیر در آن .1 ؛شوندروایات مرتبط با تعزیر به چهار دسته تقسیم می

از تعزیر به ها روایاتی که در آن .2عقوبات شرعی غیرمعین آمده است؛ معنای به 

 .1تعزیر به تأدیب تعبیر شده است؛ ها از ایاتی که در آنرو .1حد تعبیر شده است؛ 

ها بعضی از مصادیق تعزیر، مانند ضرب، نفی، حبس، اهانت، روایاتی که در آن

 (11: 1، جق1121)اردبیلی، .ها، آمده استگرفتن مال و غیراین

ر عزیرسد معنای اصلی تمی نظربه با بررسی اقوال مختلف درباره معنای لغوی تعزیر، 

گردد. است و معانی دیگر، مانند تعظیم و نصر و تأدیب به آن بازمی «منع»در لغت و قرآن، 

تعزیر در کلام فقیهان گاهی با عقوبت، گاهی با تأدیب و گاهی با حد تعریف شده که 

ه عقوبت زیرا تأدیب اثر و نتیج ،تر از تعریف آن با تأدیب و حد استتعریف با عقوبت دقیق

 عقوبت که نتیجه و اثر تأدیب نیست.خلاف ه است ب

 نیز آمده است:  1192ق.م.ا مصوب  11در ماده 
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نون موجب قابه تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و 

در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال 

ر به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط می

شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با موجب قانون تعیین میبه احکام تعزیر 

 دهد:توجه قرار می رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛ (الف

 ج زیانبار آن؛شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتای (ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛ (پ

 ماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجت (ت

اری نظرهای بسیبه اختلاف توجه شود گفت بامی .در بررسی تعریف تعزیر در ق.م.ا

ح بیشتر، دلیل توضی بهاین تعریف،  وجود دارد،های فقهی که درباره تعریف تعزیر در کتاب

های فقهی است و اگر با اطلاق تعزیر بر تعزیرات تر از تعریف تعزیر در کتابدقیق

مکان اشد زایی نمیمنصوص شرعی و نیز بدون توضیح گذاشتن محرمات شرعی، ابهام

زیرا موجبات تعزیر، منشأ ابهام اساسی در تعزیر است،  تعریفی بهتر از این وجود نداشت،

مقررات حکومتی آن دسته از چنین برداشت شود که محرمات شرعی و نقض  زیرا اگر

 شود، ولی اگرکه در قانون ذکر شده باشد، تعزیر دارد، ابهام محرمات شرعی برطرف می

گاه موسعّ تفسیر و شامل موارد ذکرنشده در قانون نیز بشود، آن طوربه محرمات شرعی، 

شود گفت وجوب تعزیر برای هر حرامی، ابهام، میباقی است. در توضیح این کماکان ابهام 

گاه چطور این تعریف، مطلق محرمات شرعی را موجب تعزیر دانسته معلوم نیست، آن

 است؟

ثبوت تعزیر برای گناهان شرعی که تعزیر »گویند: باره میایندو فقیه اردبیلی در

 ( در11: 1، جق1121)اردبیلی، «.شرعی ندارند، مشکل است خواه کبیر باشند یا صغیر

ی زیرا نص ،نتیجه وجوب تعزیر برای ارتکاب هر حرامی یا ترک هر واجبی، مشکل است

ها وجود ندارد و نیز با ارتکاب هر حرامی یا ترک هر واجبی، خاص برای تأدیب و تعزیر آن

ها اهمیت داده، اخلالی ایجاد لزوماً در نظام مادی و معنوی که اسلام به آن

( محقق اردبیلی نیز به لزوم تعزیر برای هر گناه 101: 2، جق1121دبیلی، )ار.شودنمی

( و در جای 111: 11، جق1101داند)اردبیلی، کبیری اشکال کرده و آن را ثابت نمی

 (21: 11، ج1101)اردبیلی، .گوید وجوب تعزیر در هر حرام معلوم نیستدیگری می
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می چنین است که اطلاق تعزیر در ابهام دیگر تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلا

امده که تعریفی از آن در قانون نیشود درحالیاین تعریف، شامل تعزیرات منصوص نیز می

ترتیب با عنوان، تعزیر منصوص به ق.م.ا  111و نیز در ماده  111و فقط در تبصره ماده 

یین قانون اساسی برای تع 161شرعی و تعزیر معین شرعی، آمده است که طبق اصل 

قهی نظر در منابع معتبر فبه اختلاف توجه آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود. با

درباره تعداد، مقدار مجازات و نیز تعزیر یا حدبودن تعزیرات منصوص، تعریف دچار ابهامی 

ن و یمی نظر ترتب احکام حد و تعزیر، مانند عدم متمایز از زیرا آثاری کاملاً ،جدی است

ی پ ها را دراین تغییر و تخفیف مجازات حدی و مانندو شفاعت در حد و نیز عدم کفالت

 خواهد داشت.

رسد بشود نکات مطلوب اغلب فقیهان را در این تعریف جمع می نظربه نهایت،  در

نظر موجبات، نوع، مقدار، اجرا یا ترک اجرا،  تعزیر، عقوبتی است که مطلقاً از»کرد: 

 «.و کیفیت اجرا به حاکم واگذار شده است تخفیف، تبدیل، تعلیق

ها ینا که وعظ و توبیخ و ماننداگر اشکال شود چرا تعزیر، عقوبت دانسته شده، درحالی

: شود: طبق فرمایش امیرالمؤمنینشود، گفته مینیز در مواردی، تعزیر محسوب می

: ق1110تمیمی، «)شوداعلام عمل موجب تعزیر به مرتکب آن، عقوبت محسوب می»

رسد به وعظ و توبیخ وی. مقصود از امام نیز متصدی حکومت حق عادل در  ( چه111

زیرا به هر رهبر مسلمان در هر عصری، لفظ  ،فقط امام معصوم هر زمانی است نه

 (191ـ196: 2، جق1109)منتظری، .شودامام اطلاق می

 شناسی اجتهادمفهوم .2

( و تلاش زیاد برای 1206: 2، جق1120اجتهاد در لغت یعنی کوشش کردن)حمیری، 

( اجتهاد اصطلاحی 109: 1، جق1111؛ واسطی، 119: 1تا، ججزری، بی).رسیدن به چیزی

یعنی فقیه تمام تلاش خود را بکند برای شناخت حکم شرعی از میان نصوص یا »نیز 

ی، سیدمرتض).«ادله غیرقطعی یا برای شناخت متعلَّق حکم شرعی، مانند جهت قبله

 کارگیری تمام توانبه اجتهاد، یعنی »تر آمده است: در تعریفی جامع (262: 2ق، ج1101

 (111: 1ق، ج1110خراسانی، ).«برای تحصیل حجت بر حکم شرعی

اما منظور از اجتهاد در تعزیر در این مقاله، مترادف معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه 

قیه تعیین تعزیر، نه اینکه ف تشخیص رأی صحیح و مطابق مصلحت برای ازاست عبارت

 تلاش کند تا حکم شرعی را بشناسد یا حجتی بر حکم شرعی تحصیل کند.
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 اجتهادی بودن تعزیر در روایات .3

به اینکه در روایات باب تعزیر به این اصل تصریح شده است که تعزیر به رأی  توجه با

مبنای روایی دارد. برای نمونه بودن تعزیر، شود گفت که اجتهادیامام یا حاکم است، می

 بودن تعزیر تصریح شده است.در سه روایت زیر به اجتهادی

 روایت اول .1. 3

درباره مقدار  عثمان است که از امام صادق بن اولین روایت، روایت معروف حماد

فرمودند: خیر،  هشتاد؟پاسخ دادند: کمتر از حد. پرسید کمتر از  تعزیر پرسید و امام

فرمودند: مقدار آن به رأی  ؟است که حد عبد است. پرسید مقدار آن چند چهلاز کمتر 

؛ 211: 1، جق1101کلینی، ).حسب گناه شخص و میزان قدرت بدنی اوبه حاکم است، 

 229: 21ق، ج1109؛ حرعاملی، 111: 11، جق1106؛ فیض، 92: 10، جق1111طوسی، 

 (111و 

 روایت دوم .2. 3

، ق1111سبزواری، )( و نیز موثق119: 11، جق1122خویی، )در روایت دوم که معتبر

( دانسته شده، آمده است: 619تا: ؛ تبریزی، بی212: 2، جق1112؛ گلپایگانی، 220: 21ج

لی و ،خورنددرباره تعزیر شاهدان زور پرسیده شد، فرمودند: تازیانه می از امام صادق

ر شوند تا شناخته شوند و دیگگردانده میعدد معینی ندارد، تعداد آن در اختیار امام است و 

شهادت باطل ندهند. پرسیدم اگر توبه کنند و کار صالح کنند، آن وقت شهادتشان پذیرفته 

پذیرد و آن وقت شهادتشان پذیرفته فرمود: اگر توبه کنند خدا می ؟شودمی

: 11، جق1106؛ فیض، 19: 1، جق1111؛ صدوق، 211: 1، جق1116کیدری، ).شودمی

 (111: 21ق، ج1109؛ حرعاملی، 101

اینکه مقدار تعزیر به رأی امام است،  گویداین روایت، محقق اردبیلی میخصوص  در

: 11ق، ج1101اردبیلی، ).دلیل اصل و اشاره بعضی روایات، مانند روایت سماعه استبه 

116) 
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 روایت سوم .3 .3

ت زدن قاذف سؤال شده درباره رأی امام برای کیفی در روایت سوم از امام صادق

کلینی، ).فرمودند: کیفیت زدن آن متوسط، یعنی بین شدید و ضعیف است که امام

 (10: 10ق)الف(، ج1101ی، ؛ طوس211: 1، جق1101

ر متوسط طوبه اند که کیفیت زدن قاذف، درباره این روایت نیز بعضی از فقها نظر داده

د زیرا اولاً اقتضای امر به جلد و ضرب بدون تقیی ،است، نه خیلی شدید و نه خیلی ضعیف

شود، ثانیاً نص روایاتی ازجمله به شدت و ضعف، بر متوسط و عرف بین مردم، حمل می

 (211و  229: 2ق، ج1112مفید، ).کندروایت سماعه، بر آن دلالت می

 اشارات و تصریحات فقها به اجتهادی بودن تعزیر .4

 ادی بودن تعزیراشاره ضمنی به اجته .1 .4

نی به طور ضمبه بودن تعزیر، اغلب فقیهان نیز بر تصریح روایات بر اجتهادی علاوه

اند، اما استفاده نکرده« اجتهاد»معنی که از لفظ اند؛ بدینبودن تعزیر اشاره کردهاجتهادی

 شود.بودن تعزیر مستفاد میاز مضمون کلامشان، اجتهادی

 ید:گوباره میطوسی دراینشیخ

طوسی، ).بیندحسب آن چیزی است که امام میبه اما اختلاف مقدارهای تعزیر 

 (211: 1، ج1190

... تأدیب او در اختیار امام است، اگر دید گاه انسانی مرتکب موجب تعزیر شد هر

 کند و اگر مصلحتکه باید او را برای آن کار توبیخ یا حبس کند، همان کار را می

 (66: 1، ج1111طوسی، ).زنداو را تازیانه میدید که تعزیرش کند، 

بنابر مصلحتی است که امام )بیندحسب آن چیزی است که امام میبه تعزیر 

 (101ق: 1100ی، طوس).دهد(تشخیص می

طوسی فقهای دیگر نیز درباره بیان مقدار تعزیر، عباراتی نظیر یا شبیه عبارات شیخ

: ق1101؛ کیدری، 116و  166: ق1110، ؛ ابن ادریس111: ق1111ابن زهره، ).دارند

؛ حلی، 119: 2، جق1110؛ حلی، 191: 1، جق1120؛ حلی، 111: 1، ج1111؛ حلی، 121

؛ شهید 11ـ11: 1، جق1101؛ حلی، 211: 1، جق1111؛ شهید اول، 102: 2، جق1121

: 11، جق1101؛ اردبیلی، 191ـ191: 9، ج1110؛  شهید ثانی، 111: 11، جق1111ثانی، 

؛ حائری، 111و  119: 10، جق1116؛ فاضل اصفهانی، 106: 2تا، ج؛ فیض، بی111ـ116
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؛ 109-101: 11، جق1122؛ خویی، 111: 11، جق1101؛ نجفی، 61ـ62: 16، جق1111

 (111و  119: 2تا، جخمینی، بیامام ؛ 229و  11و  10: 21، جق1111شهید اول، 

حدوث و بقای تعزیر به نظر امام واگذار دارد که اصل و مقدار و نهایتاً اردبیلی بیان می

 (122ـ121: 1، جق1121اردبیلی، ).شده است

اقوال این دسته از فقها دلالت دارد که تعزیر در اختیار امام یا حاکم است تا حسب 

 شود از کلام فقها درباره تعزیر کرد،اقتضای مصلحت، حکم کند. تنها برداشتی که می

 اند.ت، هرچند به آن تصریح نکردهاین است که تعزیر اجتهادی اس

 تصریح به اجتهادی بودن تعزیر .2 .4

را برای در اختیار حاکم بودن تعزیر، به کار « اجتهاد»برخی از فقیهان صراحتاً واژه 

اما در  ،ددانطور ضمنی، تعزیر را اجتهادی میبه طوسی تر گذشت که شیخاند. پیشبرده

دهد و حاکم به اجتهاد خودش درباره تعزیر نظر میکند که قاضی یا موضعی تصریح می

 المحققین و صیمری در موضعی دیگر، صراحت دارد که تعزیر به اجتهاد امام است. فخر

 اند تعزیر اجتهادی است.صراحت گفتهبه نیز 

د را کند و مرتب افراطوسی حکم تعزیر کسی را که همیشه با دیگران دعوا می شیخ

 بیان کرده است:« المبسوط»طور مبسوط در به آورد، دلیل نزد قاضی میبی

ای دارد، مثلاً اگر برای قاضی روشن شد که یکی از دو طرف دعوا چنین ویژگی

خواهد او را قسم برد و با ادعا علیه او، از قاضی میطرف دعوایش را نزد حاکم می

اید گوید بکند و میکند قسم بخورد، قسم را قطع میدهد ولی تا منکر شروع می

نه بیاورد. اگر این کار را برای بار اول کرد، قاضی او را نهی و از این کار منع بیّ

گر دوباره انه نداشته باشی این کار جایز نیست. دهد که اگر بیّکند و به او یاد میمی

ند و کت و غلظت بیشتری او را از این کار منع و نهی میچنین کاری کرد، با شد

زیرا ممکن است  ،کندولی در صدور حکم تعزیری عجله نمی ،ندزبر او داد می

مدعی، به این حکم جاهل باشد. اگر بار سوم این کار را تکرار کرد، یقیناً کاری 

کرده که مستحق تأدیب و تعزیر است. حاکم در آن شخص به اجتهاد خودش نظر 

گر کند. و ایر میشد، او را تعزکند، اگر قوی بود و فقط تعزیر موجب منع او میمی

کند نه با زدن و اگر ضعیف بود و طاقت تازیانه نداشت، با حبس او را تأدیب می

تواند کند. حاکم در جایی دیگر نیز میمصلحت را در ترک تعزیر دید، او را تعزیر نمی

به همین صورت عمل کند، اگر شخصی با گفتار درشت و شدید به حاکم بگوید: 

 کند، اگر تکرار کرد، با او درشتیکردی. قاضی او را نهی می تو به ناحق بر من حکم
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کند. اگر بار سوم هم تکرار کرد، یقیناً موجب تعزیر با زدن یا حبس شده است می

کند. همه سخن در تعزیر این است که به اختیار حاکم است یا قاضی او را عفو می

 (91: 1، ج1111طوسی، ).کندحسب اقتضای مصلحت عمل میبه و 

 طوسی درباره تعزیر، تصریحاتی دارد:کلام بلیغ و جامع شیخ

تصریح به وجوب لحاظ مراتب تعزیر از نظر شدت و ضعف نوع تعزیر و مقدار  .1

 آن؛

تصریح به عدم انحصار تعزیر در ضرب بلکه به هر چیزی البته شرعی و انسانی  .2

 که موجب منع مرتکب بشود؛

 بودن تعزیر؛تصریح به اجتهادی .1

 به عدم تعجیل در صدور حکم؛تصریح  .1

 تصریح به توجه به شخصیت و قدرت بدنی مجرم؛ .1

 تصریح به لحاظ اقتضای مصلحت در صدور و اجرای حکم تعزیری؛ .6

 تصریح به کیفرزدایی در صورت وجود مصلحت. .1

حسب ه بکند که تعزیر به اجتهاد امام و طوسی در کلام زیرین نیز تصریح میشیخ

 رأی اوست: 

ابت شد که شهادت، دروغ است، مجازات آن تعزیر البته کمتر از حد و اگر قطعاً ث

رسد و تعزیر به تشهیر است. از معصوم روایت شده که تعزیر به مقدار حد نمی

بیند. اگر جزو کسانی باشد حسب قوت و ضعفش میبه اجتهاد امام است که او را 

 کند. و خوب استمیکه اصلاً تحمل ضرب ندارند، او را حبس یا توبیخ و سرزنش 

او را با گرداندن بین مردم به آنان بشناساند و در محلی که معروف است شناسانده 

ای که در آنجا معروف است بشود و نام او را در بازار یا محله یا مسجد یا قبیله

 (161: 1، ج1111طوسی، ).بگویند تا شناخته شود

رح قول المحققین در ش فخر؛ انددهبودن تعزیر تصریح کرفقهای دیگر نیز به اجتهادی

ه ای بر عهده حاکم نیست و گفته شده کو کسی که در اثر حد یا تعزیر بمیرد، دیه)پدرش

ر مجازات درباره ضمان یا عدم ضمان کسی که در اث 1دیه بر عهده بیت المال است(

 گوید: بمیرد، می

                                                           
 (001: 0ق)ب(، ج1111حلی، «.)وَ مَن مَاتَ بِالحدَِّ أو التَّعزِیرِ فَلا دِیةََ لهَ وَ قِيلَ: عَلَى بَيتِ المَال. »1
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ا ادىٌّ و الخلاف فیمهفاَجت أمَّا التَّعزیرُ... وَ لأنَّ( الحَدَّ مقدَّر)أقُول: الخلاف فی التَّعزیر

  (116: 1، ج1111حلی، ).أصلاً له ديةی انَّهُ لا إذا مات به ... و الأقوى عند

اما تعزیر اجتهادی است. اختلاف  ،ر است، زیرا حد در شرع، مقداختلاف در تعزیر است

در حد )ست که اصلاًتر نزد من این ادر آنجاست که مرتکب با تعزیر، بمیرد؛... قول قوی

 یا تعزیر( دیه ندارد.

صیمری نیز در مسئله ضمان یا عدم ضمان شخصی که در اثر مجازات حدی یا 

لام از ک بودن تعزیر تصریح کرده است. ایشان در شرح اینتعزیری بمیرد، به اجتهادی

است:  ( گفته111: 1ق، ج1101حلی، )«له ديةمن قتله الحدّ أو التّعزیر فلَا »محقق حلی: 

اختلاف فقط در تعزیر است. در ف إنّما هو فی التّعزیر... أمّا التّعزیر فاجتهادیّ؛ لاالخ»

 اما تعزیر اجتهادی است ،زیرا مقدّر شرعی است ،سقوط دیه در حد، هیچ اختلافی نیست

عدم دیه در حد و تعزیر( مورد )دیه ندارد... قول اول گر در اثر تعزیر بمیرد، گفته شدهو ا

 (110ـ111: 1، جق1120صیمری، )«.اد استاعتم

 نقد و بررسی اشکالات اجتهادی بودن تعزیر .5

 اشکال شهید اول و شهید ثانی .5.1

زیرا  ،شود گفت تعزیر اجتهادی استبودن تعزیر، اشکال شده که نمی به اجتهادی

 امکان ندارد. کند و اجتهاد در حق امامحکم به تعزیر می گاهی امام

 اشکال به صورت زیر است:شرح 

که شرح  «ایضاح الفوائد»تر ذکر شد، فخرالمحققین حلی در کتاب طور که پیشهمان

باشد، درباره اختلاف فقها در ضمان یا عدم ضمان علامه حلی( می)پدرش« قواعد»کتاب 

یر قها، در تعزشخصی که در اثر مجازات حدی یا تعزیری بمیرد، گفته است اختلاف ف

ر است، اما تعزیر اجتهادی است. اختلاف آنجاست که مرتکب با تعزیر ا حد، مقداست، زیر

در حد )تر نزد من، این است که در هیچ صورتینهایت نیز گفته که قول قوی بمیرد؛ در

 (116: 1، ج1111حلی، ).یا تعزیر( دیه ندارد

المحققین که اختلاف فقها فقط در تعزیر است، زیرا حد،  شهید اول به این کلام فخر

مقدر و تعزیر، اجتهادی است، اشکال کرده که این قول از نظر ادعا و استدلال صحیح 
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ن گاهی تعزیر از سوی امام تعیی ازات حدی نیز اختلاف هست. ثانیاًزیرا اولاً در مج ،نیست

 1(102: 1، جق1111شهید اول، ).که اجتهاد در حق امام، ممکن نیستشود درحالیمی

دیگر، شهید اول قصد رساندن این مفهوم را دارد که اگر اجتهاد در حق  عبارتبه 

شتر ی است، ممکن است تعزیر به بیپذیر باشد، به این دلیل که اجتهاد، ظنّامکان امام

 ممتنع است. که چنین کاری در حق معصوماز مقدار واقعی، تعیین شود، درحالی

از پاسخ به این اشکال، اشکال شهید ثانی نیز که برگرفته از همین اشکال است،  پیش

 شود.مطرح می

ن در و نیز تصریح فخرالمحققی« مبسوط»طوسی در کتاب شهید ثانی به کلام شیخ

 بودن تعزیر به صورت زیر اشکال گرفته است:به اجتهادی« ایضاح الفوائد»

ضمان یا عدم ضمان دیه مقتول( در )اختلاف این است که« المبسوط»ظاهر کلام در 

تعزیر است و فخرالمحققین نیز به اختلاف در تعزیر، تصریح کرده است به این دلیل که 

اهی زیرا گ ،بودن تعزیر( اشکال دارداجتهادی)حد، مقدّر و تعزیر، اجتهادی است. این کلام

کند، زیرا در آن امکان خطا که امام اجتهاد نمیتعزیر از ناحیه امام معصوم است درحالی

حق این است که اختلاف نظر فقها در حد و نیز در تعزیر وجود دارد و عدم  وجود دارد.

ید ثانی، شه).تر استروایت( پذیرفتنی)دلیل ضعف دلیل ضمانبه ضمان در حد و تعزیر 

 (220: 9ق، ج1110

ی متن اصلبودن تعزیر است، برای اینکه روشن شود شهید ثانی مخالف اجتهادی

 گوید: شهید ثانی میشود؛ بررسی می

 دَّو یظهر من المبسوط أنّ الخلاف فی التّعزیر و صرّح به غیره. بناءً على أنّ الح

ل فعومٍ لا یمعص امٍن إمم نا، لأنّ التَّعزیر ربما کمقدّر و التّعزیر اجتهادیّ. و فیه نظر

 انالخلاف فیهما معاً، و أنّ عدم الضّمفیه الخطأُ. و الحقّ أنّ  وزجالَّذی ی بالإجتهاد

 (220: 9ق، ج1110شهید ثانی، )ان.مالضّ ضعف مستمسک، لهقاً أوجمطل

ت این اس« وطمن المبس ظهرو ی»بارت در این متن، اولاً منظور شهید ثانی از آوردن ع

 .این است که اختلاف در تعزیر است« المبسوط»طوسی در که بگوید ظاهر کلام شیخ

                                                           
. ت()تا اینجا قول فخرالمحققين اس. و قيل: الخلاف مختصّ بالتّعزیر، لأنّ الحدّ مقدّر و التعّزیر اجتهادی1ّ

لاً: أمّا الأوّل، فلما ذکرنا من حصول الخلاف فی الحدّ، و أمّا الثّانی، فلأنّ و ليس بجيدٍّ، إدّعاءً و استدلا

التعّزیر ربما کان من الإمام و لا یمكن الإجتهاد فی حقّه، و مفهوم هذا الكلام أنهّ ربُما حصلت فيه زیادةٌ، 

 و هی ممتنعةٌ فی حقّ المعصوم.



 

 
 

112 

ی 
وه

پژ
باز

یر
عز

ر ت
 د

اد
ته

اج
ه 

ری
نظ

در 
 /

مد
مح

 
ی

یان
شت

ی آ
الب

 ط
ی

عل
  

 

ن( نیز یعنی فخرالمحققی)گفته است که دیگری« صرحّ به غیره»ا آوردن عبارت ثانیاً ب

 اختلاف در تعزیر، تصریح کرده است.به 

عزیر، تگفته است که تصریح فخرالمحققین به اختلاف در « ی...بناءً عل»بارت ثالثاً با ع

 و تعزیر اجتهادی است. ربنابر این است که حد، مقد

، صراحتاً به این بنای فخرالمحققین، «و فیه نظر»دن عبارت عاً شهید ثانی با آورراب

 بودن تعزیر اشکال کرده است.تهادییعنی اج

لأنّ التّعزیر ربما کان من إمامٍ معصومٍ لا یفعلُ بالإجتهاد الّذی یجوز »ا عبارت خامساً ب

 بودن تعزیر را ذکر کرده است.، دلیل اشکال خود به اجتهادی«أُفیه الخط

ر را به بودن تعزیتا اینجا مشخص شد که شهید اول و شهید ثانی، اجتهادی بنابراین

 امکان ندارد، قبول ندارند. در حق امام معصوماین دلیل که اجتهاد خطاپذیر است و 

 پاسخ به اشکال شهید اول و شهید ثانی .2. 5

طرح م بودن تعزیر، ابتدا پاسخ محقق اردبیلیبه منظور نقد و بررسی اشکال اجتهادی

 داند:وارد نمی ذیلشود که اشکال را به دو دلیل می

 است؛« لحاظ مصلحت»گاهی منظور علما از اجتهاد،  .1

ا زیر ،بودن تعزیر برداشت کرده، ظاهر نیستمفهومی که شهید اول از اجتهادی .2

مل در این نکته باید تأ ؛شونده شود احتمال دارد تعزیر معین نیز منجر به هلاک تعزیر

 (161: 11ق، ج1101اردبیلی، ).کرد

ت بودن تعزیر را بپذیریم، ممکن اسدیگر، شهید اول گفته است اگر اجتهادی عبارتبه 

شود،  نگرفته، تعزیر معّبا اجتهاد در تعزیر، اشتباهاً بیش از مقدار متناسب با جرم صورت

 ممتنع است. معصوم در حالی که امکان بروز چنین اشتباهی در حق

لحاظ »درهرصورت، محقق اردبیلی با ذکر این نکته دقیق که گاهی منظور از اجتهاد، 

 بودن تعزیر را دادهاست نه اجتهاد مصطلح، پاسخ اصلی اشکال به اجتهادی« مصلحت

گوید: به کلام محقق اردبیلی در اینجا و نیز مواضعی دیگر که می توجه است. همچنین با

حسب  بهطور کلی بسیاری از امور به به رأی حاکم، وابسته و طبق عرف است و تعزیر »

شود که (، این چنین ظاهر می11: 11، جق1101اردبیلی، )«گرددقوانین، به فتوا بازمی

 بودن تعزیر معتقد است.ایشان نیز به اجتهادی

پاسخ پس و س را ابتدا بیان کرده اشکال شهید اول و شهید ثانی به اجتهای بودن تعزیر

 .دهیممی
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به  وجهت اگر بگوییم تعزیر اجتهادی است، باکه  بیان ساده اشکال بدین صورت است

اینکه اجتهاد، احتمال خطا دارد، با عصمت امام، سازگار نیست، بنابراین، اولاً اجتهاد در 

 حق امام امکان ندارد، ثانیاً تعزیر اجتهادی نیست.

معنای اصطلاحی اجتهاد به مطرح شده، ضروری است اما برای پاسخ دقیق به اشکال 

 گوید:و دیگران می طوسی درباره امکان اجتهاد پیامبربیشتر پرداخته شود. شیخ

یری به کارگزیرا تبیین کردیم که  ،بدان این مسئله از نظر اصول ما ساقط است

جایز نیست، بنابراین به کارگیری قیاس و اجتهاد برای  قیاس و اجتهاد در شرع

: 2ق، ج1111طوسی، )س دیگری، در هیچ زمانی جایز نیست.و هیچ ک پیامبر

111) 

و  طور کلی برای پیامبربه طوسی، اجتهاد و قیاس را حال باید پرسید چرا شیخ

یر د که تعزکنولی در جایی دیگر تصریح می ،داندباطل می و دیگران امام معصوم

 1.اجتهادی است و به اجتهاد امام و قاضی است

 2:شود که اجتهاد معانی مختلفی داردمعلوم می بنابراین

 اجتهاد به رأی و سلیقه شخصی؛ .1

اجتهاد به معنی مصطلح فقهی، یعنی تلاش برای شناخت حکم شرعی یا تحصیل  .2

 حجت برای حکم شرعی؛

 اجتهاد به معنی تشخیص با لحاظ مصلحت. .1

ز طوسی و نیاجتهادی که شیخکه  شودطرح این مقدمات، این نتیجه حاصل می با

کنند و جزو دلایل حکم شرعی شدیداً نکوهش می آن را همانند قیاس همه فقهای شیعه

معنای اول، یعنی طبق سلیقه شخصی برای تحصیل حکم شرعی به دانند، اجتهاد نمی

فقهای شیعه، آن را در حق امام  است. اجتهادی که شهید اول و ثانی و نیز همه

دانند، اجتهاد به معنی مصطلح فقهی است و اجتهادی که در ، ناممکن میمعصوم

                                                           
: 1031وسی، )ط.«إليه ففعله بحسب ما یقتضيه المصلحهفينظر الحاکم فيه باجتهاده... و جملته أنَّه . » 1

 (161: 1031.)طوسی، «و هو إلی اجتهاد الإمام یعزّره بحسب ما یراه»(؛ 11

عابدین ؛ 1و 0مجله طلوع، ش، «اجتهاد الرسول»، (1031)اصغر رضوانیر.ک: علیرای مطالعه بيشتر ب.  1

سعيد ؛ 6مجله بصيرت و تربيت اسلامی، ش، «تأملی در مسئله اجتهاد پيامبر»، (1030)مؤمنی

بررسی »، (1031)عبدالمؤمن امينی ؛00مجله کاوشی نو در فقه، ش، «اجتهاد پيامبر»، (1031)فرضيائی

 .11در منابع فریقين، مجله کوثر معارف، ش «اجتهاد پيامبر
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معنای سوم، یعنی تشخیص با لحاظ مصلحت به تعزیر درباره آن بحث و بررسی شد، 

 است.

معنای مصطلح فقهی و نیز اجتهاد به به بنابراین، منظور از اجتهاد در تعزیر، اجتهاد 

یا قاضی با لحاظ  بلکه امام ،معنی سلیقه شخصی برای تعیین حکم شرعی نیست

شود گفت که مطلقاً اجتهاد در تعزیر در دهد و نمیمصلحت، مقدار تعزیر را تشخیص می

دیگر، وقتی شخصی مستحق تعزیر شد، حکم  عبارتبه راه ندارد.  حق امام معصوم

به اجتهاد مصطلح یا اجتهاد طبق سلیقه  شرعی آن، یعنی تعزیر، مشخص است و نیازی

شخصی برای تحصیل حکم ندارد، اما برای صدور و اجرای حکم تعزیر، باید با لحاظ 

با چه مقدار و چه کیفیتی اجرا شود؟ و  مصلحت، تشخیص داده شود که چه نوع تعزیری

مقتضای مراتب تعزیر، زمان و مکان، مصلحت و شخصیت گناهکار چیست؟ آیا مفسده 

اجرای تعزیر از مفسده ترک تعزیر بیشتر نیست؟ آیا مصلحت ترک تعزیر از مصلحت 

اجرای تعزیر بیشتر نیست؟ پاسخ همه این سؤالات این است که تعزیر اجتهادی است و 

دراختیار حاکم است که برای اجرا یا ترک تعزیر، با لحاظ مصلحت، بهترین تشخیص را 

 بدهد.

هی به بر دانش کافی فق خیص صحیح تعزیر، علاوهشایان ذکر است، قاضی برای تش

لوازمی نیاز دارد، مانند هوش زیاد، خلاقیت، شناخت مقتضیات زمان و مکان و مصلحت، 

ها، تبحّر افزایی مداوم، کسب مهارت و تجربه، مهارت در شناخت انواع شخصیتدانش

هاد پذیری اجتاما امکان؛ هادر به کارگیری تدابیر فقه جزایی اسلام و مواردی مانند این

معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، فقط مختص تعزیر نیست، بلکه شواهد دیگری در به 

بودن فقه و روایات و فتاوای فقیهان و حتی شهید اول و ثانی که از مستشکلان اجتهادی

 واگذار شده است. ها به اجتهاد امامتعزیر هستند، وجود دارد که تعیین مقدار آن

 امام به اجتهاد رضخو اری تعیین مقدار جزیه واگذ .6

به غیر از تعزیر، موارد دیگری، مانند تعیین مقدار جزیه، رضخ و قیمت عبد و مانند 

ها نیز به اجتهاد امام واگذار شده است که منظور از اجتهاد در این مواضع نیز، معنای این

این  تأیید اثباتمراد است. برای « تشخیص با لحاظ مصلحت»مصطلح نیست بلکه 

نظریه، ابتدا درباره تعیین مقدار جزیه و سپس تعیین مقدار رضخ بنابر اجتهاد امام بحث 

 شود.می



 

 
 

122 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

زد
پان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

00
 

 تعیین مقدار جزیه .1 .6

جزیه نیز مانند تعزیر، غیرمقدّر و تعیین مقدار آن دراختیار امام است. در روایتی درباره 

سؤال شد مقدار جزیه چقدر است و  از امام صادقآمده است که  تعیین مقدار جزیه

فرمودند: مقدار آن دراختیار امام است تا از هر  ؟آیا مقداری معین و تغییرناپذیر دارد

 (166: 1ق، ج1101کلینی، ).شخصی به مقدار مال و توان پرداختش، بگیرد

در کلام فقها نیز به تبع روایات، تعیین مقدار جزیه به امام واگذار شده تا حسب آنچه 

 .شودباره به نظر چند فقیه اشاره میبیند، آن را تعیین کند. دراینصلحت میم

در جزیه اندازه معینی نیست که نشود آن را کم یا زیاد کرد »مفید آورده است: شیخ

ید، مف).«دهدبلکه به رأی امام است که به میزان ثروتمندی و فقرشان، جزیه را قرار می

 (212ق: 1111

ن مقدار ... تعییعینی ندارد بلکه به نظر امام استجزیه، مقدار م»گوید: زهره نیز میابن

ابن زهره، ).«حسب نظر امام در آن وقت است، در هر حال، مقداری نداردبه جزیه فقط 

 (202ق: 1111

طوسی نیز در سه موضع، ضمن اجتهادی دانستن مقدار جزیه، تعیین آن را به  شیخ

ه است مقدار جزیه نامعین و تعیین مقدار آن به اجتهاد امام اجتهاد امام واگذار کرده و گفت

بیند و بنابر وضع فقر و ثروتشان مقداری واگذار شده است. امام حسب آنچه صلاح می

: 2، جق1111صدوق، )در روایتی گیرد که ذلیل بشوند. اینکه امیرالمؤمنینمی

، ق1106؛ فیض، 119ـ120: 1، جق1101؛ طوسی، 11ـ11: 2، ج1190؛ طوسی، 11ـ19

( مقدار جزیه را برای ثروتمند، 111ـ112: 11، جق1109؛ حر عاملی، 111ـ112 :10ج

اند، به تبع شخص پیش از درهم تعیین کرده 12 1و برای متجمل 21برای متوسط، ، 11

طوسی، ).دلیل مصلحتی بوده که در آن وقت دیده استبه خود چنین نظری داده یا 

 (11: 2، ج1111؛ طوسی، 191: 1100طوسی، ؛ 111: 6، ج(بق)1101

فقهای دیگر نیز مقدار جزیه را واگذار شده به رأی امام و زیادی و نقص را در آن جایز 

 (201: 2، جق1120؛ حلی، 201: ق1111زهره، ابن).انددانسته

                                                           
ن زندگی و از گرفت دهد و با آبروبلكه خود را غنی نشان می ،زند. فقيری که خود را به فقيری نمی1

 کند.صدقه حيا می
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 طور کلی، مسئلهبه »شایان ذکر است این نظریه در فقهای معاصر نیز وجود دارد: 

روشن است و مقدار آن از نظر مقدار و کیفیت و کمی و زیادی به اجتهاد امام مقدار جزیه 

 (121: 1ق، ج1109منتظری، ).«واگذار شده است

برای پایان دادن به بحث نامعین بودن جزیه و واگذاری تعیین مقدار آن به رأی و 

ائات زمانی ضبه اقتاجتهاد امام، شایسته است دلیل فقیهان برای تغییر مقدار جزیه باتوجه

 بررسی شود.

ای ندارد بلکه مقدار آن واگذار به امام به نظر محقق حلی نیز مقدار جزیه، هیچ اندازه

بیند. محقق حلی درباره تعیین مقدار جزیه توسط حسب آنچه اصلح میبه است 

 آنچه امیرالمؤمنین علی»گوید: و رعایت اقتضائات زمان خود می امیرالمؤمنین

حسب اقتضای مصلحت آن وقت بوده و با انتفای آن اقتضا، بهتر است آن ه بمعین کرده 

 (299: 1ق، ج1101حلی، ).«مقدارها، درنظر گرفته نشود

بودن تعزیر اشکال کرده است، در شرح پذیر اینکه، شهید ثانی که به اجتهادیتوجه

 گوید:کلام محقق حلی می

اقتضای مصلحت آن وقت بوده  دلیلبه مقدار معین کردند  اینکه امیرالمؤمنین

است و اگر مصلحت به خلاف آن اقتضا کند نباید به آن عمل شود. تأیید این قول، 

دید به مقداری حسب مصلحتی که میبه نیز  این است که امیرالمؤمنین علی

 (10ـ11: 1، جق1111شهید ثانی، ).معین کرده بود، اضافه کرد که پیامبر

برای جزیه  درباره اینکه در روایتی امیرالمؤمنین طوسی نیز برای توضیح شیخ

 گوید این دومقدار معین کرده و در روایتی دیگر مقدار آن به امام واگذار شده است، می

زیرا جایز است مصلحت در آن وقت به آن مقدار اقتضا کند،  ،روایت با هم منافات ندارند

بلکه در آن سال، آن مقدار را  ،استنگفته است این حکم تا ابد لازم  و امیرالمؤمنین

؛ طوسی، 11: 2، ج1190طوسی، ).گرفته و این منافاتی با جواز کم و زیاد کردن آن ندارد

 (120: 1(، جالفق)1101

بنابراین، همان طور که در بیان فقیهان و دلایلی که برای تبیین روایات و جمع بین 

معنای به در تعزیر  مام معصوماند، مشخص است که منظور از اجتهاد اها آوردهآن

تشخیص با لحاظ مصلحت است که در روایات بسیاری وارد شده و با عصمت امام 

جایز نیست  نتیجه، اجتهادی در حق امام معصوم نیز سازگار است. در معصوم

 معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن باشد.به که 
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 تعیین مقدار رضخ .2 .6

« الرَّضخ»است. « رضخ»تعیین مقدار ی که به اجتهاد امام واگذار شده، از دیگر موارد

( و در 211: 1، جق1111؛ واسطی، 19: 1، جق1111منظور، ابن)در لغت، یعنی هدیه کم

 ولی سهم نیست بلکه کمتر از آن ،شودم پرداخته مییای که از غنااصطلاح یعنی، هدیه

دلیل عدم وجوب جهاد بر آنان، سهمی در به دهد که است و ولی امر، به اشخاصی می

سبزواری، ).بجنگند غنیمت ندارند، مانند زنان، بندگان و کفار اگر به اذن امام

 (160: 11ق، ج1111

به توضیح مبسوط در تعیین مقدار جزیه در مطلب پیشین، درباره کلام فقها  توجه با

 ود:شعلامه حلی بسنده میکردن کلام خودداری و به قول از طولانی« رضخ»درخصوص 

 اگر خواست به ؛بلکه به نظر امام واگذار شده است ،هیچ مقدار معینی ندارد ،رضخ

دار دهد. تفاوت مقدهد و اگر خواست به بعضی کمتر یا بیشتر میهمه یکسان می

حسب تفاوت نفع آنان است. مثلاً اگر زنان در معرکه جنگ حاضر شدند، به رضخ 

اگر برای لشگر به آنان نیاز باشد، مانند جنگیدن، پخت غذا، ولی  ،سهمی ندارند

ها، و نیز عبدی که به سختی بجنگد، رسانی و مانند اینمداوای مجروحان و آب

دهد. مقدار سهام، مانند حد و دیه، امام مقدار رضخ آنان را به اجتهاد خودش می

مساوی  طوربه کند و میمعین است و به اجتهاد امام واگذار نشده، بنابراین تغییر ن

 طور کهشود و همانطور مساوی تقسیم نمیبه . اما مقدار رضخ ،شودتقسیم می

مقدار تعزیر از حد کمتر است، مقدار رضخ نیز از مقدار سهم کمتر است، مثلاً مقدار 

سوار و مقدار رضخ پیاده به مقدار سهم پیاده سوار به مقدار سهم اسبرضخ اسب

تهاد شود و به اجر بودن، در تعیین مقدار آن اجتهاد میدلیل نامقد بهرسد. رضخ نمی

گردد، مانند تعزیر و قیمت عبد و موارد دیگر؛ این رأی همه علمای امام برمی

ق، 1112؛ حلی، 211: 9، ج(الفق)1111؛ حلی، 111: 2، جق1120حلی، ).ماست

 (111ـ111: 11همان، ج ؛121: 1ج

 گیرینتیجه

بر آنکه دلیل روایی دارد، صراحتاً یا مضموناً در کلام فقها  تعزیر، علاوهبودن اجتهادی

وردن اند از آبودن تعزیر رأی دادهفقهایی که مضموناً به اجتهادی شود گفتآمده است. می

ن تعزیر بوداند مفهومی جز اجتهادیاند وگرنه کلماتی که گفتهلفظ اجتهاد، خودداری کرده

در تعزیر، ناشی از دو برداشت متفاوت از  اجتهاد امام معصوم اما حل مسئله ندارد.
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امکان  دلیلبه  معنای مصطلح فقهیبه معنای اجتهاد است. از نظر فقهای شیعه، اجتهاد 

، معصوم و احکامی که بیان زیرا امام ،ناممکن است خطا در آن، در حق امام

ظ نتایج این تحقیق، تشخیص با لحا اساس اما اجتهاد بر ،فرماید، ذاتاً خطاناپذیر استمی

دهد که در تعیین تعزیر و نیز تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد مصلحت نیز معنا می

شود و فقها برای تأیید عمل و موارد دیگر به صراحت در روایات و کلام فقها دیده می

کید و در در تعیین مقدار جزیه از همین معنا بهره گرفته و بر آن تأ امیرالمؤمنین

 اند.تعیین مقدار رضخ نیز به آن تصریح کرده

ین تعزیر اجتهادی است به ا شود گفتظریه اجتهاد در تعزیر مینهایت برای بیان ن در

نظر نوع، مقدار، کیفیت، مراتب، اجرا، عدم اجرا، عفو، رعایت  معنا که تعزیر مطلقاً از

یا حاکم است تا  در اختیار اماممقتضای زمان و مکان و همه موارد مرتبط با تعزیر، 

شود گفت که اجتهاد امام با لحاظ مصلحت، حکم تعزیری را تشخیص دهد و نمی

معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است، به در تعزیر  معصوم

 منافات دارد. زیرا با عصمت امام معصوم

 

 

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم

 اسلامی.، قم: انتشارات3، جالسرائر ،ق(4141)ادريس، محمدابن 

 بیروت: دارالفكر.1و  3، جالعرب لسان ،ق(4141)منظور، محمدابن ، 

 صادقامامانتشارات ، قم: نيةالغق(، 4141)زهره، حمزهابن. 

 اسلامى، قم: انتشاراتمجمع الفائده، ق(4113)اردبیلى، احمد. 

 قم: المفید.التعزيرات و الحدود فقهق(، 4141)عبدالكريم اردبیلى، سید ، 

 مؤلف ، قم: دفترأسس القضاءتا(، بی)تبريزى، جواد. 

 الإسلامی ، قم: دارالكتابالحكم غررق(، 4141)تمیمی، عبدالواحد. 

 قم: اسماعیلیانالنهايةتا(، بی)اثیرجزرى، ابن ،. 
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 بیروت: دارالعلم.الصحاحق(، 4141)جوهرى، اسماعیل ، 

 البیت ، قم: آلرياض، ق(4141)ی، سیدعلىيطباطبا رىيحا. 

 البیت ، قم: آلالشيعه وسائلق(، 4111)عاملی، محمد حر. 

 اسلامى ، قم: انتشاراتالمهذبق(، 4111)الدين(، احمدحلی)جمال. 

 امام انتشارات ، قم: الدين معالم ق(،4141)الدين(، محمدحلی)شمس

 .صادق

 اسلامى. ، قم: انتشاراتالأذهان إرشادق(، 4141)حلی)علامه(، حسن 

 امامانتشارات ، قم: الأحكام تحريرق(، 4141)ـــــــــــــــــ 

 .صادق

 البیت ، قم: آلالفقهاء تذكرةق(، 4141)ـــــــــــــــــ. 

 اسلامى ، قم: انتشاراتقواعدق(، 4141)ـــــــــــــــــ. 

 البحوثمجمع، مشهد: المطلبمنتهى ق(،4144)ـــــــــــــــــ. 

 قم: إيضاح الفوائدق(، 4311)حسن بن حلی)فخرالمحققین(، محمد ،

 .اسماعیلیان

 قم: اسماعیلیانشرائعق(، 4111)حلى)محقق(، جعفر ،. 

 بیروت: دارالفكر.العلوم شمسق(، 4141)حمیرى، نشوان ، 

 قم: نشراسلامی.كفايةق(، 4131)خراسانی، محمدکاظم ، 

 قم: دارالعلم.الوسيله تحريرتا(، بی)اللّهروح خمینى، سید ، 

 قم: الخوئی.المنهاجة مباني تكملق(، 4144)ابوالقاسم خويى، سید ، 

 قم: المنار. ،مهذبّ الأحكام، ق(4143)الأعلى عبد سبزوارى، سید 

 قم: دارالقرآن.رسائلق(، 4111)مرتضى، على سید ، 

 اسلامى.تبلیغات، قم: المراد ةغايق(، 4141)دشهید اول، محم 

 قم: داورىالبهيهة الروض، ق(4141)الدينشهید ثانى، زين ،. 

 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع ق(، 4143)ــــــــــــــــــ

 .، قم: المعارف الإسلامیةالإسلام
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 اجتهاد تعزير؛ مبنای »(، 4311)صادقی، محمدهادی و جواد رياحی

های ، پژوهش«در فقه جزاييهای محدودكننده آزادی اعمال مجازات

 .411ـ344، ص4فقهی، ش

 اسلامى ، قم: انتشاراتالفقيه لايحضره من، ق(4143)دوق، محمصد. 

 بیروت: دارالهادی.غاية المرامق(، 4141)صیمرى، مفلح ، 

 قم: ستاره.التقليد و الاجتهادق(، 4141)طوسى، محمد ، 

 الإسلامیه دارالكتب، تهران: الاستبصار، ق(4311)ــــــــــــــ. 

 اسلامى. ، قم: انتشاراتالخلاف، ق(4111)ــــــــــــــ 

 المرتضويه. ، قم: المكتبةالمبسوطق(، 4311)ــــــــــــــ 

 العربی، بیروت: دارالكتابالنهايهق(، 4111)ــــــــــــــ. 

 الإسلامیه، تهران: دارالكتبتهذيبال، ق(4111)ــــــــــــــ. 

  اسلامى.، قم: انتشاراتاللثام كشفق(، 4141)داصفهانى، محمفاضل 

 اصفهان: امیرالمؤمنینالوافيق(، 4111)محسن فیض، محمد ،. 

 قم: نجفی.الشرائع مفاتيح، تا()بیــــــــــــــــــ ، 

 تهران: دارالكتب.الكافيق(، 4111)دکلینى، محم ، 
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